جمهوری اسلامی ایران در پنج گفتمان
دکتر محمد جواد نوروزي

چکیده
هدف ما در این نوشتار، تحلیلی بر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. به این منظور، این رخدادها در پنج دوره متمایز؛ تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران، دوره دفاع مقدس، دوره سازندگی، دوره توسعه سیاسی و احیای عدالت و ارزش‌های اسلامی طبقه‌بندی شده است. در دهه نخست، تحولات مهم ایران را به اجمال بررسی کرده‌ایم، در دوره اصلاحات و توسعه اقتصادی، در نقد و ارزیابی تحولات کوشیدیم و در پایان، نتایج بحث بیان شده است.
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مقدمه
با پيروزي انقلاب در ايران، تحول گسترده‏اي در سطوح گوناگون جامعه رخ داد که با پيش از آن تفاوتی آشکار داشت. در طول حيات جمهوري اسلامي نيز جامعه مراحلي را پشت سر گذاشت که افزون بر داشتن اشتراک‌های فراوان، هر کدام ويژگي‏هاي خاص خود را داشت. با مرور فرایند این تحولات مي‌‌توان آن را به دو دوره عصر امام خميني( و عصر مقام معظم رهبري تقسيم و در خلال آن، به پنج دوره نسبتا متمايز اشاره کرد. دوره اول، دوره تثبيت نظام جمهوری اسلامی ایران؛ دوره دوم، دفاع مقدس دربرابر دشمن متجاوز؛ دوره سوم، دوران سازندگي از سال 1368 تا سال 1376؛ دوره چهارم، دوران توسعه سياسي از سال 1367 تا 1384و دوره پنجم، دوران احياي عدالت و ارزش‏هاي انقلاب.
1. عصر امام خميني(
در این دوره تحولات پس از انقلاب بررسی می‌شود و با توجه به محوريت رهبري امام خميني( در مقام ولي فقيه، برهه زماني 1357 تا 1368 را در بر مي‌گيرد. در این برهه ما شاهد تثبيت موقعيت انقلاب سلامي در قالب جمهوري اسلامي و گذر همراه با موفقيت، از تحميل جنگ هشت ساله هستيم. از اين رو، مي‌توان به دو گفتمان تثبيت و دفاع مقدس اشاره کرد.
الف) دوره تثبیت
22 بهمن، فقط روز پاياني رژيمی سياسي و آغازي بر حيات رژيم ديگر نبود، بلكه نقطه عطفي در روند مبارزات ملت ايران به شمار مي‏رفت. تحليل‏گران سياسي، پيروزي انقلاب را حتي تا روزهاي واپسين عمر رژيم شاه ناممكن مي‏دانستند.
 با پيروزي انقلاب ایران در 22 بهمن سال 1357، دشمنی با نظام نوپاي اسلامي، در پهنه‏اي گسترده آغاز شد. این دشمني‌ها را امريكا رهبري مي‏كرد و دولت‌های اروپايي به همراه رژيم‌هاي عرب وابسته به غرب، در آن مشاركت فعال داشتند. شوروي سابق و هم‌پیمانان آن نيز ناخرسند از حاكميت دين در ايران، با امريكایي‌ها همسو شدند. نمونه برجسته این همکاری را مي‏توان در تجهيز صدام در جنگ با جمهوري اسلامي دید. با وجود این، امام‏خميني با همان منطقي كه نهضت اسلامي را آغاز كرده بود، در اوج فتنه‏ها و فشارهاي خارجي، انقلاب را مديريت و آن را با اراده خويش به سوی سازندگي و ثبات هدايت کرد. 

پیش از انقلاب، اگر چه برخی به ويژه کمونیست‏ها و برخی طرفداران غرب، در چگونگی وضعیت نظام آینده، اهدافی غیر از اهداف امام را مطرح می‏کردند، امّا در گرما‌گرم مبارزه علیه شاه و با تدبیر امام و دیگر سران انقلاب، مجالی برای تجلی این اختلاف‌ها و بروز تفرقه در صفوف انقلاب پیش نيآمد. با این حال، پس از فرار شاه در 26 دی سال 1357، به تدریج، این اختلاف‏ها خود را نشان ‏داد. پس از پیروزی انقلاب، ده‌ها گروه با ایدئولوژی متفاوت شکل گرفت. (کدی، 1383: 18) امام و شورای انقلاب، با تشکیل کمیته و دیگر ارگان‏های انقلابی و فراهم کردن زمینه همه‌پرسی برای تعیین نظام و تدوین قانون اساسی، توانستند کنترل اوضاع را به دست‏گیرند. بسیاری انتظارداشتند نیروهای انقلاب اسلامی، به علت بی‌سازمانی در خلا قدرت غرق شوند.از این رو، بسیاری از فرصت طلبان به ویژه نیروهای چپ و التقاطی درکمین بودند پس از سقوط شاه، خود، زمام حکومت را به دست‏ گیرند. دوره تثبیت نظام که حدود دو سال به طول انجامید، در بردارنده تحولات و مسائل فراوانی است که مهم‌ترین آنها را در ادامه بررسی می‌کنیم.
تصويب قانون اساسي

پنجاه روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نخستين نظرخواهي از ملت صورت گرفت. در دوازدهم فروردين سال 1358، ملت ايران بايد به اين پرسش پاسخ مي‏داد كه حكومت جمهوري اسلامي را تأکید می‌کند يا خير؟ نتيجه همه‏پرسي با 2/98 درصد آرا، پذيرش نظام جمهوري اسلامي بود. تهيه و تنظيم قانون اساسي، اقدام دیگری بود كه مي‏بايست صورت پذيرد. در 14 تير 1358، شوراي انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي را در 8 فصل و 41 ماده تصويب كرد و بر اساس آن، 73 نفر با شرايطي كه در قانون پيش‎بيني شده بود، براي عضويت مجلس خبرگان با راي مستقيم مردم انتخاب شدند. انتخابات، در 12 مرداد همان سال برگزار و مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 افتتاح شد.و در 28 آبان 1358 نیز به كار خود پايان داد. مجلس خبرگان در زمان تشكيل، با تحولات بسياري روبه‌رو بود. ملت ايران بايد در تصميمی نهايي، به‏طور مستقيم درباره قانون اساسي مصوب خبرگان نظر مي‏داد.

اين همه‏پرسي، مانند همه‏پرسي تعيين نوع حكومت بود. بر اساس آمار وزارت كشور، تعداد شركت‏كنندگان به 956/758/15 نفر رسيد. جمع آراي مثبت (آري) 329/680/15 نفر و مجموع آراي منفي (نه) 78516 راي و آراي باطل‌شده 111 راي بود.

در سال 1368 با پيشنهاد حضرت امام، اصلاحاتي در قانون اساسي صورت گرفت. این اصطلاحات، بیشتر در بخش رهبري؛ رياست جمهوري؛ مجمع تشخيص مصلحت؛ مجلس شوراي اسلامي؛ قوه مجريه؛ صدا و سيما و قوه قضاييه صورت گرفت. 

اشغال لانه جاسوسی امریکا 

اقدام دانشجویان در تصرف سفارت آمریكا در تهران، از جنبه‌های گوناگون ارزیابی شده است. روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸، جمعی از دانشجویان دانشگاه‏های تهران كه بعدها دانشجویان پیرو خط امام نامیده شدند، سفارت آمریكا در تهران را به تصرف خود درآوردند. انگیزه اين کار، استقبال دولت امریكا از شاه فراری ایران و دعوت وی برای ورود به آمریكا بود. دولت امریكا به جای تلاش در بازگرداندن شاه برای محاكمه به داخل كشور، از هیچ كوششی برای حمایت از وي فروگذار نكرد.
اشغال سفارت و حضور گروگان‌های آمریکایی در ایران ۴۴۴ روز به طول انجامید و بازتاب‏های آن، در روابط و مواضع كشورها در برابر جمهوری اسلامی ایران و امریكا، اثرگذار بود و به تحولات مهمی در منطقه انجامید. به طور طبیعی، افكار عمومی ملت ایران از اقدام دانشجویان پیرو خط امام حمایت می‏كرد، ولی جریان لیبرال‌ها و التقاطی‏های راست‌گرا به دلیل وابستگی به غرب، اين اقدام را برنتابيدند و آن را محكوم كردند. رهبر فقید انقلاب، اقدام دانشجویان را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامید و بر حمایت خود از تسخیر سفارت تأکید کرد. حضرت امام( توانست با مدیریت بحران گروگان‌گیری، امریكا را در سطح منطقه و بین المللی تحقیر کند، و به ملت‌ها و دولت‌ها جرئت بخشد تا احساس شخصیت و علیه امریكا اقدام کنند.
مقامات امریكایی درگیر در بحران، به این نكته اعتراف كردند که پرستیژ بین‌المللی خود را پس از این اتفاق در خطر دیده‌اند. این در حالی بود كه امریكا با استراتژی «ایجاد ترس به کمک هیبت بین‌المللی خود»، سال‌ها بر جهان حكومت كرده بود و شكستن این هیبت، به عنوان نتیجه تسخیر سفارت آمریكا به دست دانشجویان، دستاورد بزرگی برای انقلاب اسلامی ایران بود. هرچند در سال‏های اخیر به ویژه از سال ۱۳۷۷، برخي تصرف سفارت را اشتباه دانستند و کوشیدند با نزدیكی هرچه بیشتر فكری و عملی به غرب، از فعالیت‌ها و اندیشه‌های قبلی خود فاصله بگیرند. تسخير لانه جاسوسي پیامدهای بسیاری در داخل و خارج کشور به همراه داشت که پاره‌ای از آنها را مي‌توان در محورهاي زير برشمرد: 
1. شفاف‏شدن مواضع گروه‌ها 

حركت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام( و تسخير لانه جاسوسي، از حركت‌هاي ضداستكباري در تاريخ انقلاب‌هاي مردمي بود كه روح خودباوري و استكبارستيزي را در ملت ايران و نيز در ديگر ملت‌هاي محروم زنده کرد. همچنین، این اقدام اسطوره ابرقدرتي امريكا را بار ديگر درهم شكست و فصل جديدي از تاريخ پرشكوه انقلاب اسلامي را رقم زد. اشغال سفارت امريكا، سقوط دولت موقت و شفاف‏شدن مواضع همه گروه‌ها، نيروها و جريان‌هاي سياسي كه به‏ظاهر يا به واقع با انقلاب همراه شده بودند را به دنبال داشت.
تسخیر سفارت از نظر داخلي، به حاكميت ليبرال‌ها و ميانه‏روها پايان داد. ليبرال‌ها كه بیشتر، شامل طيف جبهه ملي و نهضت آزادي مي‏شدند، معتقد بودند روحانيت و نيروهاي مذهبي توان اداره كشور را ندارند. و تنها بروكرات‌ها و ليبرال‌ها توانايي اين كار را دارند. مشي سازشكارانه و بی‌اعتقادی به خط امام و اقدامات انقلابي، موجب كندشدن حركت انقلابي شده بود. در اين شرايط، اقدام انقلابي دانشجويان، انقلاب را دوباره در مسير اصلي آن قرار داد. در حقیقت، تسخير لانه جاسوسي و حمايت امام از اين کار، موجب سقوط خط سازش شد و انقلاب را از همان آغاز از افتادن در روش و انديشه‌ای نادرست بازداشت. (نک: محمدى، 1375: 161)
در كنار سقوط دولت موقت و بي‏اعتباري جريان‌هاي ليبرال، بايد به بي‌اعتباري گروه‌هاي چپ نزد مردم نيز اشاره كرد. در مرحله اول، گروه‌ها، اعم از لیبرال و چپ در پی حمايت شديد و جدي امام و مردم از حركت دانشجويان، اگر چه با تأخيری چندروزه، مجبور شدند سرانجام، حمايت خود را از حركت دانشجويان اعلام كنند. در مرحله دوم و با آغاز افشاگري‏ها، گروه‌هاي سياسي گوناگون، واکنش‌های متفاوتي نشان دادند. سپس با پایان افشاگري‏ها و آغاز مذاكرات مجلس براي آزادسازي گروگان‌ها، گروه‌هايي كه نخست، حركت تسخير لانه جاسوسي را تأیید کرده بودند، نظرها و نیت‌های حقیقی خود را آشكار ساختند و افزون بر انتقاد شديد از اقدام دانشجويان، آنان را محكوم كردند.

2. تثبيت خط امام 

شايد مهم‌ترين اثر تسخير لانه جاسوسي را بتوان تثبيت خط امام دانست كه به دنبال شفاف‏شدن مواضع نيروها و گروه‌هاي گوناگون صورت گرفت. اين امر را می‌توان از دو جنبه بررسي کرد: نخست درک اين مسئله كه نيروهاي اصيل و طرفدار حقیقی انقلاب براي پيشبرد اهداف خود با چه مشكلي روبه‌رو بوده‏اند و تسخير لانه جاسوسي چگونه موجب حل اين مشكل شد. ديگري، نقل آن بخش از اسناد لانه جاسوسي است كه در آنها به بررسي عملكرد امام( و نيروهاي اصول‌گرا پرداخته شده و مخالفت حقيقي اين گروه‌ها با امريكا را نشان مي‏دهد؛ امري كه موجب ارتقاي اين بخش از نيروهاي سياسي در جامعه ايران شد و تاكنون نیز ادامه یافته است. 
3. تقويت هم‌گرايي ملي و رفع خودباختگي 

مردم با حضور گسترده و دائمي خود در برابر سفارت و برپایی تظاهرات، از قيد و بند نارضايتي‏هايي كه بر اثر رفتارهای محافظه‏كارانه دولت موقت رخ داده بود، رها شدند. آنها روند گرايش مجدد به امريكا را كه ظرف نه ماه پس از پيروزي انقلاب شكل گرفته بود، متوقف كردند و دوباره در پیروی از امام و با هدف مقابله با استكبار جهاني، با هم متحد و يكپارچه شدند. در حقیقت، اشغال سفارت سابق امريكا، زمینه اتحاد و انسجام همه نيروهاي متعهد و حزب‏اللهي را براي مقابله با تهديدي بزرگ‌تر و مبارزه‏اي گسترده‌تر فراهم ساخت و امريكا را كه خطر آن به‌تدریج رو به فراموشي می‌رفت، به عنوان دشمن شماره يك كشور به مردم انقلابي معرفی كرد. 

اشغال لانه جاسوسي، فعاليت‌هاي جاسوسي و خراب‌كارانه سفارت امريكا را كه در تخريب اوضاع كشور به زيان نيروهاي اصيل انقلابي می‌کوشید، متوقف کرد. افشاي اسرار سفارت، تلاش‌های سي‏ساله دولت امريكا و سازمان سيا به‏منظور نفوذ در جامعه ايراني و استخدام نيروهاي مناسب، براي بهره‏برداري در زمان مطلوب را نقش بر آب ساخت. 
4. قرارداد الجزاير 

انعقاد قرارداد الجزاير از سوي مسئولان دولت وقت ايران با مقامات امريكايي، از دیگر پيامدهای داخلي تسخير لانه جاسوسي به شمار می‌رود. در پی بحث‏هاي صورت گرفته در مجلس شوراي اسلامي بر سر مسئله گروگان‏گيري، سرانجام محورهاي مذاكرات ديپلماتيك، به منظور تأمين خواسته‏هاي جمهوري اسلامي ايران در قبال آزادي گروگان‌ها، در مجلس تصويب و به دولت شهيد رجايي ابلاغ شد. اين محورها نخست، در پنج مورد بود كه با مرگ شاه در پنجم مرداد سال 1359، در يك بيمارستان نظامي در قاهره شرط بازگرداندن شاه منتفي شد. به این ترتیب، چهار شرط آزادگذاشتن تمامي سرمايه‏هاي ايران، لغو همه ادعاهاي امريكا عليه ايران، تضمين دخالت نکردن امريكا در امور سیاسی و نظامی ايران و بازپس‏دادن اموال ملي سرقت‏شده به دست شاه، مبناي گفت‏وگو قرار گرفت.
دولت، با توجه به پيشنهادهاي مجلس، بهزاد نبوي (وزير مشاور در امور اجرايي) را به عنوان سرپرست گروه مذاكره‏كننده ايران انتخاب كرد. همچنين، الجزاير نقش ميانجي را براي حل مسئله گروگان‌ها برعهده گرفت و تيم منتخب اين كشور، به سرپرستي محمد بن ‏يحيي، وزير امور خارجه، مذاكره با ايران و امريكا را آغاز كرد و پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، در نوزدهم ژانويه 1981، بيانيه‏اي درباره آزادي 52 گروگان امريكايي و بازگرداندن حدود هشت‏ميليارد دلار دارايي‌هاي بلوكه‏شده ايران، به امضاي بهزاد نبوي (طرف ايراني) و وارن كريستوفر (معاون وزارت خارجه امريكا) رسيد.

ظهور و استعفاي بازرگان

پس از بازگشت امام خميني( از پاريس به ايران در بهمن سال 1357، با پيشنهاد شوراي انقلاب و حكم حضرت امام( در پانزدهم بهمن 1357، مهندس مهدي بازرگان، به نخست‏وزيري دولت موقت انتخاب و مامور تشكيل كابينه شد. (اسماعیلی، 1379: 30) امام در حكم انتصاب مهندس بازرگان به اين سمت فرمود:
جناب‌عالي را بدون درنظر‏گرفتن روابط حزبي [و] وابستگي به گروهي خاص، مامور تشكيل دولت موقت مي‏نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم، جهت تصويب قانون‏اساسي جديد را بدهيد... . (امام خمینی، 1378: ج6، 54 و 55)
امام خميني(، از مردم ايران خواست نظر خود را درباره دولت مهندس بازرگان به‏عنوان يك دولت شرعي ـ‌ اسلامي، از طريق مطبوعات و نيز به صورت راهپيمايي در شهرها و روستاها اعلام كنند. اين راهپيمايي، با فراخواني جامعه روحانيت مبارز تهران در نوزدهم بهمن سال 1357 صورت گرفت. در بيست‏ودوم بهمن سال 1357 با پيروزي نهايي انقلاب، دولت موقت، هدايت امور اجرايي و سياسي كشور را به‏دست گرفت. (يزدي، 1363: 193 و 194) بازرگان، فردي ميانه‏رو، معتقد به اصلاحات دموكراتيك و سياست گام‏به‏گام بود. اين در حالي بود كه جامعه ايران از هيجان‌های فزاينده انقلابي متاثر بود و فعالیت‌های انقلابي را طلب مي‏کرد.

باتوجه به تفاوت‌هاي ساختاري ديدگاه مهندس بازرگان و اعضاي كابينه وي، با ديدگاه عمومی و رایج در جامعه که به‏تدريج، به نيروهاي خط امام موسوم شدند و بر تغييرها و اقدامات سريع و انقلابي پافشاری داشتند، ديري نگذشت كه اتحاد سياسي و وحدت ناشي از شرايط ويژه انقلابي براي سرنگوني حكومت پهلوي، كم‏رنگ‏تر شد و جناح‏بندي‌هاي جديدي در ساختار رسمي جمهوري اسلامي پديد آمد و پس از آن، اختلاف‏نظرها به اختلاف‌ها سياسي و رقابت‌های سياسي تبديل شد. در مجموع، تأكيد بيش از حد دولت موقت بر حركت گام‏به‏گام و واقع‏گرايي افراطي در شرايطي كه مردم خواستار اقدامات انقلابي بودند، موجب شد دولت موقت پيش از آنكه مأموريت‌هاي محوله از طرف رهبر انقلاب را به انجام برساند، منحل شود. در روز 14 آبان سال 1358، يك روز پس از فتح لانه جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، مهندس مهدي بازرگان از سمت نخست‏وزيري استعفا داد و عمر 9 ماهه «دولت موقت» به پايان رسيد. امام خميني( با استعفاي بازرگان موافقت کرد و طی حکمی، مسئوليت اداره كشور را به شوراي انقلاب سپرد.
 ایشان در اين حكم قاطعانه، خواستار انجام اقدامات انقلابي براي حل مشكلات موجود شد و فرمود: 

... لازم به تذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم‏الشان، بايد امور محوله را خصوصا آنچه مربوط است به پاكسازي دستگاه‏هاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بي‏خانمان، به‏طور انقلابي و قاطع عمل نمايند. (نک: امام خمینی، 1378: ج 10، 500)
دلایل استعفا و سقوط دولت موقت را مي‏توان بي‏توجهي دولت موقت به فضاي انقلابي حاكم بر جامعه؛ ناهماهنگي با ارزش‌هاي اسلامي؛ همسويي نداشتن با نهادهاي انقلابي؛ تفاهم نداشتن با اهداف انقلابی امام خمینی؛ نخبه‏گرايي به جاي توجه به مردم؛ نبود همكاري میان روحانيون و نيروهاي مذهبي؛ اختلاف با شوراي انقلاب؛ مخالفت روشنفكران و گروه‌هاي چپ؛ بی‌انسجامی؛ تركيب ناهمگون و اختلاف‏نظر در ميان اعضاي دولت موقت و تسخير سفارت امريكا در تهران به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام برشمرد. مي‏توان گفت دولت بازرگان، دولت دوران انقلاب نبود و سرانجام در يك فرايند، مغلوب جريان انقلابي‏گري و از صحنه خارج شد.
تشكيل دولت موقت با توجه به محتواي حكم امام خميني هنگام انتخاب مهندس بازرگان به نخست‏وزيري، با هدف نهادينه كردن اهداف انقلاب اسلامي صورت گرفت، ولي هماهنگ نبودن ديدگاه‌های آن دولت با اين اهداف، دليل ناتواني بازرگان از ادامه نخست‏وزيري شد.

توطئه ضد انقلاب
1. آشوب شورش ضدانقلاب و تجزیه طلبی
کردستان، نخستين منطقه تعارض گروه‏های مسلح با انقلاب بود. دو گروه دموکرات و کومله، سردمدار وقایع ضدانقلابی این منطقه بودند. گروه‏های معارض، با دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی، به محکم کردن جایگاه خود می‌اندیشیدند. گروه‏های چپ و التقاطی که تهران و دیگر استان‌های کشور را براي مقابله آشکار با انقلاب مناسب نمي‌ديدند، کردستان را کانوني مناسب براي فعالیت خود یافتند و در آنجا پایگاهی بر پا کردند. دولت موقت با اعزام هیئت‏سه نفره حل اختلاف به منطقه، بدون داشتن طرح و ایده‏ای مشخص، نتوانست اقدام قاطعی برای جلوگیری از استقرار ضد انقلاب در کردستان به عمل آورد. به این ترتیب، کردستان به کانون جنگ و بحران و تشنج تبدیل شد. کومله، ایده‌ای مائوویستی داشت، ولی رهبری قدرتمندی نداشت. مقر حزب دمکرات نیز مهاباد و شمال کردستان بود. ایده حزب از کمونیسم متأثر بود، ولی برای جذب مردم مسلمان کرد، ایده خود مختاری تبلیغ می‏کرد. در اوایل سال 1359، کنترل بیشتر شهرهای کردستان از دست دولت مرکزی خارج شده بود و گروه‏های ضد انقلاب با حمایت عراق، بر کردستان تسلط داشتند. (کدي، 1383: 37)
منطقه دیگر مورد توجه ضد انقلاب‌ها، خوزستان بود. آنها با بهره‌برداری از تفاوت زبانی و نژادی مردم این منطقه، در پي آن بودند این منطقه را علیه انقلاب بسیج کنند. همچنین، گروه‌هایی که اغلب از عراق آموزش دیده و فاقد ایدئولوژی و تشکل معینی بودند، با خرابکاری در تأسیسات نفتی، تشنجاتی ایجاد می‏کردند. مهم‌ترين درگيري در اواخر بهار سال 1358 در خرمشهر اتفاق افتاد. در جریان جنگ تحمیلی نیز صدام به بهانه آزادی خلق عرب خوزستان، تجاوز خود به این استان را توجیه می‏کرد؛ هرچند مقاومت مردم آن سامان و کشتار بی‌رحمانه و تجاوز به مردم عرب منطقه، باطل بودن افکار صدام را آشکار ساخت.
ترکمن صحرا، کانون دیگری بود که معارضان با بهره‌برداری از تفاوت مذهبی آن منطقه، اهداف خود را دنبال می‌کردند. اوج فعالیت‌های گروه‏های چپ در در آن منطقه، زمستان سال 1358 بود که پس از چند روز درگیری و حضور سریع نیروهای انقلاب، آتش این فتنه نیز خاموش شد. 
بلوچستان نیز از مناطقی است که به دلیل شرایط ويژه، همواره مطمع نظر مخالفان انقلاب بوده است. همچنین، در سال اول پیروزی انقلاب، درگیری‌هایی در زاهدان ایجاد و سپس کنترل شد. پس از آن، نیروهای معارض با دامن زدن به دیگر مسائل مانند قاچاق مواد مخدر، راهزنی و شرارت، مهاجرت افغان‌ها و نفوذ وهابیت، اهداف خود را دنبال کردند.
حزب توده و سازمان چریک‏های فدایی خلق، دو تشکل عمده بودند که به معارضه با انقلاب برخاستند. حزب توده در جریان ملی شدن صنعت نفت، خاطره بدی از خود در ذهن مردم ایران به جا گذاشت. از این رو، پس از کودتای 28مرداد، حزب از نظر تشکیلاتی در داخل متلاشی شد و کادرهای سیاسی آن در خارج استقرار یافتند. پس از پیروزی انقلاب، کادرهای خارج به ایران آمدند. که در سال 1362 به دنبال کشف نفوذ اعضای حزب در ارتش، به ویژه نیروی دریایی، کادرهای اصلی مانند کیانوری و طبری به زندان افتادند و کادرهای نظامی آن مانند دریادار افضلی اعدام شدند. در بازجویی‏ها، مسئولان این حزب به فعالیت‌ها و توطئه‏های گسترده خود به منظور براندازی انقلاب، اعتراف کرد‏ند.
نیروی دیگر، سازمان چریک‏های فدایی بود که به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شد. اکثریت، به حزب توده پیوستند و طرفدار مشی سیاسی بودند، ولی گروه اقلیت طرفدار مشی مسلحانه بود و در فعالیت‏های تروریستی علیه نظام، شرکت کرد که سرانجام سرکوب شد و کادرهای اصلی آن در خارج کشور استقرار یافتند. 

سازمان مجاهدین خلق نیز تجسم فکری التقاطی، با ایدئولوژیی آمیخته ‏به مارکسیسم و اسلام بود. در جریان پیروزی انقلاب، چند تن از کادرهای قدیمی این سازمان از زندان آزاد شدند و به سرعت ‏شروع به سازماندهی کردند. آنها در جریان 22 بهمن سال 1357، اسلحه فراوانی جمع کردند و از همان روزهای آغاز پیروزی انقلاب، به گونه‌های مختلف در برابر نظام ایستادند. پس از روی کار آمدن بنی‌صدر، اعضای این سازمان با نزدیک شدن به او، آشوب‏ها و تظاهرات بسیاری را بر پا کردند و در 30 خرداد سال 1360، هم‌زمان با عزل بنی‌صدر و در اوج جنگ تحمیلی و تهاجم عراق، اعلام جنگ مسلحانه علیه انقلاب کردند.

تشکل‏های دیگری مانند فرقان و آرمان مستضعفان، در پوشش اسلام، با ترور آیت‌الله مطهری و آیت‌الله مفتح خودنمایی کردند، ولی به سرعت متلاشی شدند.‌ (حشمت‏زاده، 1378: 292)
2. کودتا
کودتا، خشن‌ترین شکل توطئه است که استعمار به کشورها تحمیل می‌کند. در تاریخ ایران دو کودتای مهم با هدف تأمین منافع غرب را مي‏توان نام برد؛ کودتای رضاخان که با هدایت آیرونساید انگلیسی صورت گرفت و کودتای 28 مرداد در ایران که با برنامه‌ریزی مشترک امریکا و انگلیس به رهبری کرومیت روزولت اجرا شد. 
در فرايند شکل‏گیری انقلاب، امریکا بارها طرح کودتا را آزمود و سرانجام، با مأموریت هایزر، کوشید از پیروزی انقلاب جلوگیری کند. حزب توده نیز در سال 1362 در پی کودتایی با هدایت شوروی‌ها بود. این حزب توانسته بود در برخی پست‏های حساس کشور نفوذ کند. کودتای نوژه، مهم‏ترین گام سازمان سیا در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‏رود. (کدي، 1383: 34 و 39) این کودتا که بسیار دقیق طراحی شده بود و سازمان سیا، کشورهای عربی منطقه، کشورهای اروپایی و ضد انقلاب داخل و خارج، همه در ایجاد آن نقش و امید داشتند، در 18تیر سال 1359 خنثا شد. با وجود این، سیا با پیگیری طرح کودتا در سال 1361، کودتاي ديگري را با همراهي قطب‌زاده طراحی کرد که دوباره خنثی شد.
3. ترور
پس از شکل‏گیری انقلاب اسلامی، یکی از حربه‏های غرب برای مقابله با انقلاب اسلامی، ترور بود. گروه فرقان، نخستین گروه تروریستی بود که شهید مطهری، آیت‌الله مفتح، قاضی طباطبایی، سپهبد قرنی و حاج مهدی عراقی را به شهادت رساند. دومین موج ترور، پس از شکست توطئة بنی‌صدر، در 30 خرداد سال 1360 و با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی آغاز شد و به تدریج، با گسترش آن، مردم عادی کوچه و بازار را نیز در برگرفت. با فروپاشی سازمان منافقین، دامنه ترورها نیز کنترل شد.
4. تجاوز
پس از آنکه امریکا از سازش با رهبر انقلاب اسلامی ناامید شد، تجاوز نظامی را در دستور کار خود قرار داد. نخستین عملیات نظامی، ماجرای طبس بود که به رهبری امریکا و کشورهای هم پیمان امریکا و به بهانه آزادی گروگان‌ها صورت گرفت. این عملیات در بهار 1359 به اجرا درآمد که به دلیل، طوفان شن در صحرای طبس ناکام ماند. پس از شکست حمله طبس و طرح کودتا، حمله سنگین نظامی صدام در شهریور 1359 آغاز شد. هدف اولیه تجاوز صدام، تشکیل دولت ایران آزاد در خوزستان، به امید سرنگون کردن تدریجی نظام جمهوری اسلامی بود که با هوشیاری ایران و پیروزی ایرانیان، این توطئه نيز خنثا شد. مهم‏ترین مسئله در جنگ تحمیلی آن بود که دو ابرقدرت از صدام حمایت می‏کردند. (همان: 80 ـ 100)
جريان شناسي
چالش‏های فكری، پس از انقلاب اسلامی‏، از مبانی اندیشه‏ای گروه‏های سیاسی ـ اسلامی پیش از انقلاب سرچشمه می‌گرفت‏. شرایط دوران مبارزه در زمان شاه‏، زمینه طرح عمیق مباحث فكری و اندیشه‏ای را فراهم نیاورد. بسیاری از گروه‌ها در اهدافی چون مبارزه با استبداد، استعمار، ایجاد حكومت اسلامی و تلاش برای استقرار قوانین اسلامی مشترك بودند، ولی در نگاهي عمیق‏تر، اختلاف‌های فكری مهمی در مبانی اندیشه‏ای آنها وجود داشت كه با پیروزی انقلاب، این اختلاف‌ها زمینه بروز پیدا كرد.
روشن‌فکری
روشن‌فکری، پس از انقلاب، در روشن‌فکری گذشته ریشه داشت، و در همان حیطه سیر می‏کرد. در روند پر فراز و نشیب روشن‌فکری، مهم‌ترین حادثه، انقلاب اسلامی بود که به رهبری عالمی ديني، همه جریان‌های روشن‌فکری را تحت ‏تأثیر خود قرار داد. تحت تأثیر فضای جنگ و حتی تا پایان آن، هیچ بخشی از روشن‌فکری منشأ اثر نبود. در دهه دوم انقلاب، با شکست مارکسیسم، تنها وجه روشن‌فکری، لیبرالیسم است. روشن‌فکری امروز جامعه ایران، در جریان‌هاي لیبرال‏های مسلمان و لیبرال‏های لائیک تبلور مي‏يابد که جریان لیبرال‏های مسلمان، خود به سه دسته لیبرال‏های تئوریک؛ لیبرال‏های پراتیک و ژورنالیست‏های لیبرال تقسیم می‏شوند.

جریان لیبرال‏های لائیک به صورت متشکل، بیشتر در خارج از کشور در پی فرصتی هستند تا با کمک لیبرال‏های داخل، زمينه فعالیت‌هایشان فراهم شود. لیبرال‏های لائیک به دین اعتقاد ندارند و لیبرال‏های مسلمان از نوع تئوریک، در پی تفسیر دین براساس مدرنیسم هستند.لیبرال‏های پراتیک نیز تئوری‏های دسته اول را به اجرا می‏گذارند و ژورنالیست‏های لیبرال، نقش واسط را میان لیبرال‏های تئوریک و جامعه ایفا می‌کنند.

نهضت آزادی، دارای آرمان‌هایی آمیخته ‏به لیبرالیسم و اسلام بود. این تشکل از سال 1340 به رهبری مهندس بازرگان به وجود آمد و اعضای آن با آیت الله طالقانی رابطه نزدیکی داشت. همچنین، در حوادث و مبارزه‌های سیاسی دهه 40 و 50 اثرگذار بود. مهندس بازرگان، نخستین نخست وزیر جمهوری اسلامی و کادرهای دولت موقت را بیشتر از میان اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی انتخاب کرد. به تدریج، نهضت آزادی از حاکمیت ‏حذف شد و افراد آن امروزه از منتقدان نظام هستند.
نیروهای ملی‌گرا اغلب، از بازماندگان جبهه ملی بودند که در جریان انقلاب، جان تازه‌ای گرفتند و با عضویت در دولت موقت، ‏برای خود جای پایی باز کردند. فعالیت این افراد، بیشتر سیاسی ـ تبلیغاتی بود. آنها پس از سقوط دولت موقت از بنی‌صدر حمایت کردند، لایحه قصاص را زیر سؤال بردند و در جریان عزل بنی صدر به همراه دیگر مخالفان، درصدد برپایی آشوب بودند که با اخطار امام منحل و بیشتر، منزوی شدند یا به خارج از کشور رفتند. (نک: شادلو، 1379: 156)
ب) دوره دفاع مقدس (1359 تا 1367)
اغلب تحليل‌گران خارجي، آگاهانه يا ناآگاهانه کوشیده‌اند اختلاف‌های مرزي را از دلايل اصلي تجاوز عراق به ايران معرفي كنند، در حالي که اين امر، مسئله‏اي نبود كه دو كشور همسايه را با جنگي خانمان‌سوز درگیر سازد بلکه دشمن هدف‌های ديگري چون از بين بردن انقلاب اسلامي را دنبال می‌کرد. 
پیش از پيروزي انقلاب، روابط کشورهای به ظاهر همسایه، با ایران گرم بود، ولي با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط شاه، خلاء قدرتي در منطقه ايجاد شد. صدام حسين براي رسيدن به اهداف توسعه طلبانه، جنايت‌های بسياري را مرتكب شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آمریکا صدام را مأمور کرد تا جمهوری اسلامی ایران را از صحنه روزگار محو كند. البته صدام حسين و سخن‌گوي عراق، اهداف ديگري چون عربي بودن خوزستان و اينكه خوزستان جزئي از عراق است و حاكميت بر سرزمين‏هاي عربي را بهانه مي‏كردند. صدام براساس همين اهداف توسعه طلبانه، پس از پيروزي انقلاب اسلامي دست به آشوب‌های مرزی زد تا بهانه‌های لازم براي حمله همه جانبه خود به ایران را بدست آورد.
ارتش عراق، در 13 فروردين سال 1358، 50 روز پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، به حریم هوایی شهر مهران تجاوز کرد و روز بعد، گروه پياده خود را به سمت قصرشيرين روانه ساخت. با تجاوز 31 شهريور 1359، حدود 636 مورد تجاوز هوایي ـ زميني ـ بمباران و غارت احشام مرزنشينان توسط عراق صورت گرفت كه طي آن عده‏اي از مردم بي‌گناه كشته و مجروح شدند. پايبندي جمهوري اسلامي ايران به قرارداد 1975 تا جایی بود كه پس از بمباران‏هاي روستاهاي مرزي ايران توسط هواپيماهاي عراقي، دولت ايران بدون اقدام متقابل، به منظور كاهش تشنج در منطقه، استاندار آذربايجان غربي را برای مذاكره با استاندار سليمانيه به عراق اعزام کرد. به هرحال، عراق پس از مقدمه‌چيني‌هایی که به آن اشاره شد، در تاريخ 17 شهريور سال 1359، به بهانه اينكه ايران در تحويل و تحول زمين‌هایي كه علامت‌گذاري شده است، كوتاهي مي‏كند، با ارتش خود برای اشغال اين زمين‌ها اقدام کرد. صدام حسين در 26 شهريور سال 1359، در نطقي در پارلمان آن كشور، با الغای قرارداد 1975 تأكيد كرد عراق براي ايران در اروندرود حقي قائل نيست. در حقیقت، اعلام لغو قرارداد 1975، مقدمه تجاوز نظامي عراق به خاك ايران بود.
براساس شواهد، امريكا و اسرائيل به‌طور مستقيم و غيرمستقيم، عراق را به تجاوز به خاك ايران تشويق مي‏كردند. ارتش عراق در 31 شهريور، بيش از 1300 روستا را ویران و شهرهاي مرزي ايران را با خاك يكسان كرد و عده‏اي از مردم بي‌گناه را به شهادت رساند.
پيشروي سريع و گسترده دشمن در روزهاي اول جنگ، دلايل بسياري داشت كه مي‏توان به سازماندهي دقيق نيروي دشمن پس از پيروزي انقلاب، اطمينان از پشتيباني‏هاي ابرقدرت‌ها و كشورهاي منطقه، حضور نيروهاي ارتش براي مقابله با ضدانقلاب و گروهك‌ها در شمال غرب، و خیانت‌ها و نادانی‌های بني صدر به عنوان فرمانده كل قوا اشاره كرد. برخلاف انتظار صدام، در روزهاي اول، ارتش شامل نيروهاي زرهي، پياده، توپخانه، هوانيروز و نيروي هوایي و نيروهاي موجود ژاندارمري، در برابر هجوم ارتش عراق، مقاومت‏هاي سرسختانه‏اي نشان داد و به مرور، تشكيل سپاه و انسجام و حضور بسيج مردمي، اجازه پيشروي بيشتر عراق را به خاك ایران نداد. اين امر موجب شد صدام فكر پيشروي را از سر بيرون كند. صدام با دیدن مقاومت نيروهاي مسلح و مردم ایران به اشتباه خود پي برد و ديگر چاره‏اي جز تثبيت يگان‏هاي خود در مناطق اشغالی نداشت.
جنگ تحميلي در ماهيت فكري و ايدئولوژيكي، اختلاف بسیاری با جنگ‏هايي داشت كه تاکنون در سطح بين المللي رخ داده بود. در دیگر موارد، نبردي كه يك سو، موضع حق و سرچشمه گرفته از مكتب الهي اسلام باشد و ديگر سو، موضع شيطاني با پشتوانه استكبار جهاني، وجود نداشت، ولی اين وضعيت در جنگ ایران و عراق ملموس بود. نبرد این دو کشور به ظاهر نبرد توپ و تانك و هواپيما و تجهيزات زرهي بود، ولي در حقیقت، نبرد انگيزه و عقيده بود. بنابراين، برجسته‌ترین اختلاف اين نبرد با ديگر نبردهایي كه در سطح بين المللي در قرن بيستم به وقوع پيوسته، آن بود که ماهيت هيچ كدام از جنگ‌ها، ماهيت ايدئولوژيكي نبوده و هیچ یک انگيزه الهي نداشته‌اند.
سر انجام در روز 18 آذر سال 1370، با گزارش دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت اين سازمان، دولت عراق به طور رسمی به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ هشت ساله عليه جمهوري اسلامي ايران شناخته شد. این گزارش بر اساس بند 6 قطعنامه 598 تهيه شده بود. این بند، دبيركل سازمان ملل را موظف كرده بود آغازگر جنگ ايران و عراق را به شوراي امنيت معرفي كند. از این رو، دكوئه‏يار، دبيركل وقت سازمان ملل، در 23 مرداد سال 1370 از دو كشور ايران و عراق خواسته تا در گزارش‌هاي جامعي، نظر خود را درباره شروع جنگ تسليم وي كنند. ايران در 24 شهريور، گزارش كاملي كه تجاوز عراق به ايران را اثبات مي‏كرد، تسليم دكوئه‏يار كرد. عراق نيز در 7 شهريور پاسخ خود را براي دبيركل سازمان ملل فرستاد. دكوئه‏يار در گزارش خود، پاسخ عراق را غيرمحتوايي توصيف كرد و دلايل اين كشور را براي شروع جنگ غيرقابل قبول دانست.
يكي از موارد قابل تأمل در گزارش دبيركل سازمان ملل، موقعيت زماني انتشار آن است. اين گزارش پس از حوادث كويت و بسيج جامعه جهاني عليه صدام منتشر شد. به عبارت ديگر زمينه سياسي براي انتشار اين گونه گزارش‌ها كه از تجاوز رژيم بعث به همسايگانش حكايت مي‏‏كرد، فراهم بود. 
جمهوري اسلامي ايران، 11 سال پس از شروع جنگ و سه سال و نيم پس از پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت، اين گزارش را منتشر کرد و دبيركل سازمان ملل، در این مدت، فرصت فراواني براي تحقيق درباره شناسايي متجاوز در جنگ ایران و عراق داشت. صرف‏نظر از عامل اشغال كويت كه افكار عمومي جهان را به متجاوز بودن رژيم صدام متقاعد ساخته بود، انتشار گزارش خاوير پرز دكوئه‏يار، خود يك پيروزي سياسي براي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‏رود.
قطعنامه 598 شوراي امنيت، در 29 تير سال 1366 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد و جمهوري اسلامي ايران آن را در 26 تير سال 1367 پذيرفت. براساس این قطع‌نامه، در 17 مرداد سال 1367، در حدفاصل مرزهاي دو كشور، نيروي حافظ صلح ـ «يونيماك» ـ مستقر شد. سپس در 29 مرداد سال 1367، ميان دو كشور آتش‏بس برقرار شد و دبيركل سازمان ملل در 18 آذر سال 1370، پس از تكميل تحقيقات خود، عراق را آغازگر جنگ عليه ايران معرفي كرد.

عصر مقام معظم رهبري
اگر تحولات جامعه را بر اساس رهبري ولي فقيه تحليل کنيم، می‌توان از رحلت امام خميني( و سپس رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نقطه عطف مهمي ياد کرد. بي‌ترديد، در اين برهه چون عصر پر افتخار امام خميني(، شاهد تحولات شگرفي در عرصه روابط خارجي و داخلي هستيم که در اين مجال، به گزارش کوتاهي از آن در سه فراز اشاره خواهيم داشت.
1. دوران سازندگي و گفتمان توسعه اقتصادي‏

در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، بحث عدالت اجتماعي و رابطه آن با توسعه اقتصادي و سياسي و تعيين اولويت ميان آنها در سياست‌گذاري‏هاي كلان نظام جمهوري اسلامي اهميت ویژه‌ای داشت. گروهي توسعه اقتصادي را بر عدالت اجتماعي و حتي ارزش‌ها مقدم مي‏دانستند. اگر چه در ضرورت بازسازی و تعدیل اقتصادی برای بازسازی مناطق آسیب‏دیده از دوران دفاع مقدس و زیربناهای اقتصادی كشور ترديدي نيست، سازندگی پيامد‏هایي در پي داشته است که عبارتند از:
الف) افزایش میزان باسوادی، تعداد دانشجویان و مراكز آموزش عالی و تغییر سلیقه‌ها و علاقه‌های افراد از نظر فرهنگی و افزایش انتظارها و درخواست‏ها برای مشاركت، زمینه‏های مساعدی برای مشاركت همگانی ایجاد كرده بود. با این حال، در دوره سازندگي نتیجه مثبتی در پی نداشت.
ب) دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي با اجراي «سياست تعديل» شناخته شد. صندوق بین‌المللی پول در دهه هشتاد، سياست تعديل را به كشورهاي متقاضي وام تحميل مي‏کرد. هدف این صندوق، تضمين بازپرداخت بدهي‏ها همراه با سود آنها بود. برنامه تعديل، با خاستگاه نظري اقتصاد نئوكلاسيك مبتني بر فلسفه اصالت فرد و حداكثرسازي سود فردي منطبق بود که از لوازم آن، روند افزايش نابرابري و فقر است. (کدی، همان: 55)
پ) آزادسازي تجارت كه به منظور تشويق سرمايه‌داران به توليد كالاهاي صادراتي صورت گرفت، موجب كاهش ارزش پول ملي شد. دو سياست آزاد سازي و تعديل از سويي، به افزايش واردات و تبليغات اقتصادي براي فروش كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي انجامید و از ديگر سو، موجب افزايش تورم، تشديد فقر و نابرابري در دوران سازندگي شد.

ت) سياست تعديل، نهاد دين را دچار فرسايش كرد و اقتصاد استكباري از نوع سرمايه‌داري را كه در رژيم گذشته در ايران نهادينه شده بود، تداوم وگسترش بخشيد. تعديل اقتصادي به افزايش مصرف در بخش عمومي و خصوصي و شکل‌گيري طبقه جديد سرمايه‌داران و شكاف فقير و غني انجامید. به این ترتیب، به تدريج، زشتی طبقاتي كردن جامعه از بین رفت و سبك زندگي دولتمردان تغییر کرد تا آنجا كه مقام معظم رهبري با اشاره به این دگرگونی‌ها فرمود: 
من و شما همان طلبه يا معلم پيش از انقلابيم. يكي از شماها معلم بود، يكي دانشجو بود. يكي طلبه بود. يكي منبري بود. همه مان اين‌طوري بوديم، اما حالا مثل عروسي اشراف، عروسي بگيريم؛ مثل خانه اشراف، خانه درست كنيم، مثل حركت اشراف در خيابان‌ها حركت كنيم، اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ريششان تراشيده بود، ولي ما ريشمان را گذاشته‌ايم، همين كافي است!؟... اندازه نگه داريد. دولت مخارجش زياد و سنگين است. اگر مبلغي از مخارج دولت عبارت از تغيير دكوراسيون اتاق مدير كل و معاون وزير و وزير و فلان مسئول قضايي و فلان مسئول در بخش‏هاي گوناگون ديگر باشد، اين جرم و خطا است... . براي اين كارها حد بگذاريد. دستگاه‌ها بايد بخشنامه كنند و در مورد اين تغيير دكوراسيون‌ها و تغيير خانه‌ها و خرج‏هاي اضافي حدي معين كنند... . گاهي از جاهايي گزارش‏هاي نااميدكننده‏اي مي‏رسد و در برخي موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پيشاني‌اش مي‏نشيند. سؤال مي‏كنيم چرا ماشين لوكس و نو و مدل بالا؟ مي‏گويند اشكال امنيتي داريم! چه اشكال امنيتي!؟ آقايان مسئول در شوراي امنيت كشور يا جاهاي ديگر بنشينند، معين كنند و مسئله را در جايي ببرند، من هم اگر بايد دخالت كنم، بگوييد در جايي دخالت كنم. اين چه وضعي است كه همين طور بي‌حساب وكتاب جلوي هر وزارتخانه و اداره‏اي ده‌ها ماشين به رنگ‏هاي گوناگون متعلق به مسئولان آنجا به چشم مي‏خورد!؟ چه كسي چنين چيزي را گفته است؟... به حد ضرورت اكتفا كنيد و اندازه نگه داريد! اينها ما را از مردم دور مي‏كند. (رهبر معظم انقلاب، ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام، 23/5/70)
اين سخنان عتاب‌آلود در ماه‌ها و سال‏هاي بعد نيز از زبان رهبر انقلاب شنیده شد، ولی اين رويه فساد انگيز همچنان ادامه يافت تا دولتمردان بيش از پيش از مردم دور شدند. در چنين وضعي، توجه جدي دولتمردان به مقوله عدالت اجتماعي و معيشت طبقات پائين دست جامعه به شوخي شبيه بود.

ج) عوارض منفی مچون رانت‏خواری، ثروت‏های بادآورده، تورم و افزایش نقدینگی، بر دستاوردهای این دوره اثرگذار بود. (کدي، همان: ص 59)
با فرونشستن فضای پرالتهاب و سرشار از معنویت دوران جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، مهم‏ترین چالشی که در فضای انقلاب اسلامی آشکار شد، تشدید اختلاف‌های فکری و تهاجم فرهنگی غرب بود. این امر که به تدریج، از آغاز دهه هفتاد آغاز شد، در اواخر دهه هفتاد، به مبانی دینی انقلاب اسلامی حمله کرد و کوشید بر مبنای اندیشه‏های غربی، انديشه انقلاب اسلامی را به سود مدرنیته باز تفسير کند. در چنين فضايي، دانش برگرفت از مدرنیته و غرب ارج و منزلت یافت و حتی در برخی لایه‏ها و سطوح مدیریتی جامعه رسوخ کرد. در نهایت، طرح نهضت نرم‏افزاری و تلاش برای تولید دانش و معرفت، گامی به سمت پیروز شدن بر جریان مزبور مطرح شد. چالش فرهنگی یاد شده، از ظهور دوباره جریان روشن‏فکری در عرصة مطبوعات و رسانه‏های جمعی در برابر جریان انقلاب اسلامی سرچشمه می‌گرفت. مهم‏ترین چالش‏های مطرح شده از سوی جریان روشنفکری که پیامد آن در غرب و رسانه‏های خارجی تجلی داشت، عبارتند از:
ـ به چالش کشیدن نظریه ولایت فقیه و کوشش برای مخدوش جلوه دادن آن؛
ـ به چالش کشیدن تئوریک مشروعیت نظام اسلامی و تلاش در موجه جلوه دادن مشروعیت مدل‏هاي غربی؛
ـ القای ناسازگاری حکومت دینی و جایگاه و مشارکت مردمی و القای برتری دموکراسی غربی، در مقابل ارائه نظریه مردم‏سالاری دینی با شاخصه‏های ویژه خود؛
ـ آزادی با تفسیر غربی و القای اینکه دین مخالف آزادی است؛
ـ تاکید بر جامعه مدنی به مثابه مبنای برابری تعیین حیات اجتماعی و پرهيز از هويت ديني بر اساس اسلام؛
ـ تأکید بر ناکارآمدی دین در رفع نیازهای اساسی جامعه و انقلاب اسلامی و ضرورت جایگزینی با نظریه‏های توسعه سیاسی ـ اقتصادی غربی؛
ـ کوشش در سکولاریزه کردن نظام سیاسی، القای جدایی دین از سیاست و ناکارآمدی دین؛
ـ تأکید بر تعارض سنت و مدرنیسم و کوشش در موجه جلوه دادن مدرنیته و ناپسند جلوه دادن سنت.
2. گفتمان توسعه سياسي‏
شعار توسعه سياسي در حالي حاکميت يافت كه جامعه با فقر دست به گريبان بود. در تحلیل و تبیین زمینه‏ها، دلایل و فعالیت‌های بانیان جریان دوم خرداد، دیدگاه‏ها و نظریه‌های گوناگونی بیان شده است. مي‏توان گفت تحولات اقتصادی دوران سازندگی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی، زمينه ساز ظهور اين جريان؛ يعني ادامه طبیعی دوران سازندگی بود.
مبنا و خاستگاه نظري اصلاحات 
«اصلاح»، مقابل «افساد» است و هر دو مفهوم ارزشى هستند که تعريف آنها جز با توجه به مبانى ارزشى مورد قبول جامعه، ممکن نيست. آيا ما در تشخيص صلاح و فساد بايد پلوراليست شويم يا صلاح و فساد واحد است؟ با چه معيارى یک حركت، اصلاحى يا افسادى است؟

به نظر مي‏رسد بیشتر از يك اصلاح حقیقی وجود ندارد. اگر بگوييم چيزى اصلاح است و همه بايد بپذيرند، باید در ارزش‌ها به ارزش مطلق معتقد باشيم؛ يعني هدف مطلوبى كه براى همه انسان‌ها مطلوب است و همه بايد به آن برسند. آن‌گاه هر حركتى كه برای رسيدن به آن باشد، «اصلاح» ناميده مى‏شود و اگر چيزى بر خلاف آن باشد، افساد است. 

پس صلاح و فساد حقیقی و ارزش‌هايى اصيل وجود دارد و تابع هوس‌ها، سليقه‌ها و پسندهاى افراد يا ملت‌ها نيست. ما به وجود يك هدف مطلق اعتقاد داریم و به اصلاح و افساد حقیقی قائل هستيم؛ يعنى حركتى مى‏تواند به حقيقت اصلاح باشد که ما آن را «اصلاح» بدانيم یا ندانيم و حركتى مى‏تواند افساد باشد که ما به آن معتقد باشيم يا نباشيم. 

زمينه‌هاى فساد در انسان، از پيش از آفرینش او پيش‌بينى شده بود. آنگاه که خداوند متعال فرمود: «اِنَّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَليِفَةً»، فرشتگان گفتند: «أَتَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ» (بقره: 30)
با این حال، برخی افراد كه به اشتباه يا براى اغفال ديگران، ادعاى «صلاح» مى‏كنند، در صورتى كه كارشان «افساد» است، چنان‌که خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِذا قيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدوا فِى الْاَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحوُنَ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدوُنَ وَلكِنْ لاَ يَشْعُروُنَ» (بقره: 12)
بر اساس نظريه‌اى كه بر پلوراليسم و نسبى‌گرايى مبتنى است، ما نمى‌توانيم تعریفی از «اصلاح» و «افساد» داشته باشیم. اصلاح يك گروه همان است كه آن گروه مى‏خواهند، در حالی که گروه ديگر چيز ديگرى مى‏خواهند و اصلاحشان همان است. در تفكر غربى که بر نسبى‌گرايى و گرايش فردگرايانه و ليبرالى مبتنی است. به طبع، هدف مطلوب مطلقى وجود ندارد. اصولاً تعريف يك هدف مطلق براى انسانيت معنا ندارد تا بتوان گفت رفتن به سوى آن هدف، اصلاح است. از این رو، حركت مى‏تواند اصلاح و همان حركت به نظر پيروان مكتب ديگر، افساد باشد. 

در مبناى فكرى نسبى‌گرايانه غرب، اساس اصلاح و صلاح، خواست مردم است و صلاح و فسادى جز لذت‌گرايى و آرای مردم وجود ندارد. «صلاح» همان است كه مردم مى‏خواهند و «فساد» همان چیزی است كه مردم از آن پرهيز مى‏كنند.

نقد و ارزيابي گفتمان اصلاحات
الف) اساس فکر گروهی که در دوم خرداد 1376 وارد صحنه سیاست و اجتماع شدند، نظریه‌های معرفت‏شناسی، دین‏شناسی و علوم سیاسی غربی بود. گروهی از آنها می‌پنداشتند مردم، عرصه قدرت و تصمیم‏گیری را برای تغییر به آنها سپرده‏اند. 

نظريه توسعه سياسي كه جامعه مدني مفهوم كليدي آن است، برآمده از انديشه‏هاي سياسي ليبرالي و ملازم اقتصاد سرمايه‌داري بود و طرحي ليبراليستي براي تكميل نظام سرمايه‌داري به شمار مي‏آمد. نظریه‌های توسعه سياسي غربي در عمل، دين را از سياست جدا می‌کرد و با پلوراليسم سياسي گامي به سوي تكثرگرايي ديني برمي‌داشت. بر این اساس، زمينه فرهنگي تعديل اقتصادي و توسعه سياسي، نظريه پلوراليسم فرهنگي و ديني بود. 

ب) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوگرایی دینی بر مبنای معرفت‏شناسی لیبرال سازماندهی شد كه با پیش از انقلاب تفاوت‏های اساسی داشت. این دیدگاه با توجه به مبانی فكری و معرفت‏شناسی لیبرالیسم، توجه به فرد واجد عقل و توانمند در تشخیص حق و باطل را زیربنای فکری خود قرار داد. (پیمان، 1382: 26) رشته‏های گوناگون علوم انساني در شكل‏گیری مبانی نوگرایی دینی اثرگذار بود، ولی اصلی‏ترین پایه‏های معرفت‏شناسی این نگرش را بايد در مباحث پلورالیستی و هرمنوتیكی جست‌وجو كرد. پلورالیسم دینی، با تفكیك میان ماهیت دین و آموزه‌های انسانی، معرفت دینی را نتیجه تجربه افراد در شرایط زمانی و مكانی گوناگون می‏دانست. بر این اساس، هیچ معرفتی، حقیقی و آسمانی نیست و هیچ تفاوتی میان ادیان وحیانی و غیروحیانی یا آسمانی و زمینی نیست. مسئولیت پایانی در تشخیص دین و چگونگی تفسیر آن، با اشخاص و افراد است. (سروش، 1374 «الف»: 59)
این نظریه، راهکاری برای دور كردن دین از صحنه اجتماعی و سیاست بود. از این رو، می‏توانست مبنای نظری اصلاح‏طلبی قرار بگیرد. ادعای این دین‏مداری آن است كه آموزه‏های دینی به دلیل كاستی‏ها و نقصان‏های تاریخی، با آموزه‏های تمدن عقلانی جدید ناسازگار شده و توانمندی و خلوص آن نیز آسیب دیده است. (نک: كدیور، 1380)
نوگرایی دینی، بر پایه معرفت‏شناسی‏های پلورال و نسبی‏گرا در پي مجاز معرفی كردن قرائت‏های مختلف دینی است. در این قرائت‏ها تجربه‏های انسانی و عصری، ملاك و معیار تفسیرهای گوناگون می‏شود. بر این اساس، قرار نیست هیچ خرافه و بدعتی نفی شود. سكولاریسم به معنای معروف آن كه قداست‏زدایی و دنیوی كردن است، چیزی غیر از پذیرفتن قرائت‏های غیردینی نیست و نگرشی است كه براساس آن انسان‏ها ملاك و مبنای مشروعیت و مرجع تفسیرها و تشخیص‏ها می‏شوند و فرهنگ، ارزش، دین و دیگر امور افراد براساس این نگرش، باید به خود آنها واگذار شود. اصول پیشینی و مطلق و فرا انسانی و همه ایدئولوژی‏ها، برای پذیرش ایدئولوژی سكولاریسم نفی می‏شود و حتی فهم و شناخت دینی نیز باید براساس نگرش جدید بازسازی شود.

نوگرایی دینی و سكولاریسم كه دین‏مداری را به افراد و اعصار واگذار می‏كنند و اصل آن را از دسترس انسان‏ها دور می‌سازند، به نتایجی چون دین حداقلی و تجربی می‏رسند. در این دیدگاه، روحانیان تنها متولیان دین نیستند؛ زیرا امر دین فقط به آنها اختصاص ندارد. (سروش، 1374 «ب»: 26) افزون بر این، چون مدیریت، حرفه و فنی كارشناسی است، باید از دسترس روحانیان خارج شود. همچنین، فقه و احكام دینی باید با اجتهاد پویا و مستمر با عرف عقل، هماهنگ شود و در تمامی جنبه‌های آن تغییر و تعدیل اساسی صورت گیرد (سروش، 1367: 487)
3. اصلاح‏طلبان تجدیدنظرطلب، با مبنا قرار دادن نظریه نوگرایان دینی، پس از رخداد دوم خرداد، با انقلاب و جنبش نامیدن این جریان، حركتی بنیان‌گذاری كردند تا با تصرف كامل صحنه سیاست، جامعه را به سوی سكولاریسم سوق دهند. در حالی كه دیدگاه و نظر جامعی درباره بسترها، زمینه‏ها و بانیان دوم خرداد وجود نداشت، آنها می‌کوشیدند دوم خرداد را به نوگرایان دینی منتسب كنند و آن را انقلابی مسالمت‏آمیز بنامند. به نظر این گرایش، رخداد دوم خرداد همه ویژگی‏های یك انقلاب را داشت؛ انتخاباتی علیه نظام بود و می‏بایست براساس آن در اركان، ایدئولوژی‏ها و آرمان‏های نظام تغییرات اساسی به وجود آید. تجدیدنظرطلبان دوم خرداد، اصلاحات را فراتر از چارچوب‏های قانونی معنا مي‏کردند. از این‌رو، ویژگی لیبرالی، نسبی و پلورالی در تمامی مفاهیم مطرح شده، به كار گرفته شد و نوعی ابهام و سردرگمی درباره مفاهیم دوم خرداد ایجاد شد كه هر گروه و فردی از آن معنا و هدف ویژه خود را برداشت می‏كرد.

4. تجدیدنظرطلبان، معنای غربی و سكولار جامعه مدنی را برجسته کردند و اصرار داشتند این جامعه در نظام اسلامی تحقق نمی‌پذیرد. (بشیریه، 1378: 332) آنها با پیروی از سكولارها و نوگرایان دینی كه معتقد بودند براساس جامعه مدنی، شهروندان بی‏هیچ حد و مرزی می‏توانند در امور بنیادین جعل قانون كنند (نک: خاتمی، 1376 و 1377) و بر پايه دموكراسی به تنظیم آن بپردازند، فقط مفهوم غربی و تكثرگرای آن را مدنظر قرار می‏دادند.

5. قانون‏مداری؛ مفهوم برجسته دوم خرداد، اگرچه بر نهادینه كردن قانون‏‏مداری، پرهیز از رفتارهای سلیقه‏ای و احیای اصول فراموش شده قانون اساسی دلالت مي‏کرد، ولی اصلاح‏طلبان برخلاف این نگرش اعتقاد داشتند قانون و حقوق را باید در ایران كنار گذاشت و به قدرت و عملكرد نیروهای سیاسی و اجتماعی به عنوان قانون نگریست. (بشیریه، 1376: 15) آنان پس از ناامید شدن از استحاله نظام، در چارچوب قانون اساسی و با شعار قانون‏مداری، در تغییر قوانین و حتی قانون اساسی با انجام رفراندوم کوشیدند. استدلال آنها این بود كه قانون اساسی جمهوری اسلامی، با مبانی حقوق بشر جهانی منطبق نیست و در آن نیروها و حقوق ناسازگار، با هم پیش‏بینی شده است. (یوسفی‏اشكوری، 1379: 5)
6. درباره هدف و مفهوم اصلاحات كه به عنوان شعار اصلی تجدیدنظرطلبان انتخاب شد، باید گفت آنها همانند جنبش اصلاح‏طلبی اروپا كه هدف اولیه آن اصلاح مذهب و كنار گذاشتن آن در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، (نک: جلایی‏پور، 1381) در پي جنبشی پیشرو در داخل جبهه دوم خرداد، برای پیگیری و راه‏اندازی تجدیدنظرطلبی بودند. این اصلاح‏طلبی كه با تساهل و تسامح لیبرالی هماهنگ بود، در بطن خود، تحقق تعدد قرائت‏های دینی، آزادی تمام‏عیار و تكثر ملاك و معیارهای ارزشی و اخلاقی را به همراه داشت. (نک: باتامور و دیگران، 1379) در سایه این شعارها، مطبوعات دوم خردادی بدون هیچ محدودیتی، با دور زدن قانون، به احكام اسلامی، فقه، فرهنگ و ارزش‏های مذهبی و انقلابی و مقدسات حمله می‏كردند. اطلاع‏رسانی، بیان صادقانه خواسته‏ها و مطالبات مردمی و نقد سازنده به عنوان اهداف یك جامعه مطبوعاتی سالم، جای خود را به توهین، توطئه، حریم‏شكنی و قدرت‏طلبی داد.
7. در مجلس ششم، شعار عبور از نظام اسلامی، قانون اساسی، ولایت فقیه به عنوان هدف مطرح و تاكتیك‏های گوناگونی از جمله فشار و چانه‏زنی برای انفعال نیروهای مقابل به كار گرفته شد. در جریان كنفرانس برلین، برنامه همراه كردن اپوزیسیون خارج از كشور پی‏ریزی شد و ولایت فقیه، مخالف جمهوریت، نظر مردم آزادی معرفی شد. به این ترتیب شكاف طبقاتی و اجتماعی گسترش يافت. 

افراطی‏گری‏ها و حریم‏شكنی‏ها، مردم را به اصلاح‏طلبان بی‏اعتماد كرد. در حالی كه مردم در انتظار اشتغال و گرفتن حقوق خود بودند، اصلاح‏طلبان سرگرم مبارزه برای قدرت بودند و به چالش بر سر مفاهیمی چون جامعه مدنی، قانون‏گرایی و اصلاحات می‏پرداختند. غفلت از اقتصاد، معیشت و خواسته‏های ملموس مردم و پرداختن به شعارهایی چون آزادی، مردم‏سالاری و جامعه مدنی كه هیچ توافقی بر سر آنها نبود و مباحثي که با مشكلات اصلي و اساسي مردم ارتباط نداشت، به جاي توسعه معيشت ملت، اسباب توسعه يافتگي طبقه جديد را فراهم کرد. تقلیل دوم خرداد به اصلاحات و تجدیدنظرطلبی، هر چه برای سكولارها جذابیت داشت، بیشتر برای مردم خسته‏كننده شد. 

3. گفتمان عدالت
عدالت، در متون اسلامي به عنوان اصلي‏ترين ويژگي حكومت و حاكم اسلامي بیان شده‏است. افزون بر این، عدالت از اساسي‏ترين ارزش‌هاي متعالي اسلام و انقلاب اسلامي به شمار مي‏رود. همچنین، گروهي از صاحب‌نظران، عدالت اجتماعي را بر توسعه اقتصادي و سياسي مقدّم مي‏دانند‏.
گام نهادن به سمت اصول گرايي در انتخابات سال 1384، نشان‌دهنده ژرفاي دين باوري مردم بود. آنان با دیدن برخي آثار نامطلوب برنامه‏هاي توسعه، متوجه فاصله اهداف آنها با اسلام شدند. از این رو، آرمان دولت اسلامي را در صدر برنامه‏ها و شعارهاي خود نشاندند. بنابرانی، دولتي که مأمور شد عدالت و معنويت را گسترش دهد، دولت اصولی‌گرا و گفتمانش، گفتمان عدالت و پیشرفت نام گرفت. هرچند به زمان بیشتری برای ارزیابی دقیق عملکرد این دولت نیاز است، ولی فعالیت‌های دولت در عرصه سیاست خارجی، به ویژه مسئله انرژی هسته‌ای، مقابله با فزون‌خواهی قدرت‌های سلطه‌جو و همراهی و همگامی با ملت‌های محروم و مستضعف، نشانه‌های حرکت به سوی شعارهای اصیل انقلاب در آغاز پیروزی است. در عرصه سیاست داخلی نیز دولت، گام‌های استواری در اعمال عدالت و حاکمیت ارزش‌های اسلامی برداشته است، به‌گونه‌ای که موجب ناامیدی دشمنان و امیدواری مسلمانان در ایران، منطقه و جهان شده است. افزون برآن، بیش از دولت‌های پیشین، از حمایت‌های آشکار و پنهان رهبری انقلاب برخوردار بوده است که خود ویژگی مهمی در کارآمدی دولت به شمار می‌رود.
نتیجه‌ گیری
با توجه به آنچه گفتیم، روشن شد:
ـ انقلاب اسلامی در دوره تثبیت، گام‌های مؤثری در نهادینه ساختن انقلاب اسلامی در قالب جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی، مقابله با کودتا، آشوب‌های داخلی و محاصره اقتصادی دشمنان خارجی برداشته است.
ـ در دوره دفاع مقدس (1367 ـ 1359) با وجود اهداف نخست دشمن مبنی بر فتح سه روزه، سرانجام جمهوری اسلامی ایران توانست مسیر پیش‌روی دشمن در ایران را سد کند و در سال 1370 سازمان ملل، عراق را متجاوز معرفی کرد.
ـ گفتمان سازندگی، پس از پایان جنگ تحمیلی تا سال 1376 ادامه یافت. در این مقطع، ایران توانست کام‌یابی‌های بسیاری در عرصه زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی به دست آورد، ولی به علت کاربست دانش‌ غربی با ناکامی‌هایی نیز روبه‌رو بود.
ـ گفتمان اصلاحات که از دل دولت توسعه اقتصادی سرچشمه گرفت، در عرصه فرهنگی موجب رسوخ سکولاریسم در بدنه مدیریتی نظام شد و با وجود برخی موفقیت‌ها فرصت‌های بسیاری را نیز از ایران گرفت.
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Islamic Republic of Iran in Five Discourses

Muhammad Javad Norozi

ABSTRACT
The present article aims at analyzing the evolutions after the Islamic republic. To do so, these events have been classified into five distinctive periods: (1) establishment of the IRI regime; (2) the holy defense period; (3) the construction period; (4) the political development period; (5) the revival of justice and Islamic values. We have briefly studied the important evolutions of Iran in the first decade; then we have reviewed and evaluated the evolutions during the period of economic reformations and developments. Finally, the conclusions have been presented.

� . عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)


    تاریخ دریافت: 5/11/87	  پذیرش نهایی: 20/1/88


�. براساس اسناد منتشره شده از سوی وزارت خارجه انگلیس، با وجود قدمت فعالیت‌های جاسوسی این کشور، پارسونز، سفیر آن کشور تا چند هفته پیش از پیروزی انقلاب، بر این باور بودکه نظام سلطنتی به بقای خود ادامه خواهد داد. در همان زمان، یک مقام آمریکایی هم پیش‌بینی کرده بود، مانند رخدادهای دهه چهل، شاه این دوره را نیز با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.


�. قانون اساسي، ترجمان آرزوهاي يك ملت است، شكل و نوع حكومت، حقوق و آزادي‏هاي افراد را مشخص مي‎کند و پيماني است میان مردم و حكومت. بنابراين، لازم است اراده آزاد ملت آن را در نهايت تأييد كند. از اين‏رو، اگر مسئولان کشور بتوانند و از مردم هراسی نداشته باشند، می‌کوشند همه‏پرسي را جزو مراحل تصويب قانون اساسي قرار دهند. 


در ايران، همه‎پرسي در مورد قانون اساسي سابقه نداشت، ولی بسياري از ديگر كشورها تجربه‌های در اين باره داشتند. در سه مرحله، نظر ملت درباره قانون اساسي جمهوري اسلامي به همه‌پرسی گذاشته شد؛ نخست درباره عنوان حكومت و چارچوب حاكميت كه در فروردين 1358 انجام شد؛ ديگر، انتخابات مجلس خبرگان كه مردم با رأي مستقيم خود در هر استان نمايندگان مورد نظر خود را انتخاب کردند و سوم، همه‏پرسي براي تأييد نهايي قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان. اين همه‏پرسي با دو پرسش صورت گرفت:


1. با اصول قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان موافقت داريد؟ آري. 


2. با اصول قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان موافقت داريد؟ نه.


پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد همه افراد، شامل باسواد و بي‏سواد بتوانند خود، اظهارنظر كنند و به مراجعه به اشخاص باسواد نيازي نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ راي براي تمام كشور پيش‏بيني شده بود.


�. برای مثال، ابوالحسن بني‏صدر، نخستین رئيس‏جمهور ايران اسلامي كه در نهايت، پس از همدستي با منافقان از كشور متواري شد، نخست، به اجبار پشتيباني ظاهري خود را از اين اقدام اعلام كرد و گروگان‏گيري را واكنشی به اقدامات امريكايي‏ها دانست، ولی يك‏ماه بعد، به‌دنبال تداوم افشاگري‏هايي كه مي‏ترسيد دامن‌گیر خود او را نيز شود، افزون‌بر مخالفت با گروگان‏گيري، به شعور ملت انقلابي ايران نيز توهين کرد.


�. بر اساس بيانيه الجزاير، دولت امريكا مجبور به پذيرش شرايط ايران شد، این شرایط عبارتند از:


1. دولت امريكا متعهد شد از طريق لغو احكام انسداد، تاحد امكان، وضعيت مالي ايران را به صورت موجود قبل از بيست‏وسوم آبان سال 1358 (تاريخ صدور حكم انسداد سرمايه‏هاي ايران از طرف رئيس‏جمهوري وقت امريكا) بازگرداند.


2. دولت امريكا متعهد شد از طريق اعمال موارد پيش‏بيني‏شده در بيانيه مربوط به حل‏وفصل ادعاها و ارجاع دعاوي به حكميت مرضي‏الطرفين، به تمام فعالیت‌های حقوقي در دادگاه‏هاي ايالات‏متحده كه متضمن ادعاهاي اتباع و مؤسسه‌های امريكايي عليه ايران و مؤسسه‌های دولتي آن باشد، پایان دهد، همه احكام توقيف و احكام قضايي صادره را لغو و از طرح دعاوي جديد جلوگيري کند. همچنین، زمینه پایان ‏دادن به دعواهاي موجود را فراهم کند.


3. ايالات‏متحده امريكا متعهد شد از آن پس در امور داخلي ايران به هيچ وجه مداخله نكند.


4. ايالات‏متحده متعهد شد دارايي‏هاي ايران در قلمرو قضايي ايالات‏متحده را باز گرداند. این دارایی‌ها عبارت بود از:


ـ طلاها و دارايي‏هاي متعلق به ايران، موجود نزد بانك فدرال رزرو نيويورك به انضمام بهره متعلقه؛


ـ دارايي‏هاي موجود نزد شعب خارجي بانك‏هاي امريكايي با بهره متعلقه؛ (مقرر بود از اين محل، اقساط معوقه و اقساط آینده وام‏هاي دولت و مؤسسه‌های يادشده را دولت بازپرداخت کند.)


ـ دارايي‏هاي موجود نزد شعب بانك‏هاي داخلي امريكا؛ مقرر شد اين دارايي‏ها به دليل وجود احكام توقيف دادگاه‏ها، حداكثر ظرف شش‏ماه آزاد شود. طبق توافق، مي‏بايست نيمي از وجوه آزادشده ـ حداكثر تا يك ميليارد دلار ـ در يك حساب تضميني بهره‏دار به نام بانك مركزي دولت الجزاير نگه‌داري شود كه صرفاً براي تضمين پرداخت مبالغ مورد دعواي ايران، طبق بيانيه حل‏وفصل ادعاها استفاده گردد.


ـ دارايي‏هاي ديگر ايران، شامل وجوه و اوراق بهادار و هر چه در چارچوب دیگر بندهاي یاد شده قرار نمي‏گرفت.


5. ايالات‏متحده امريكا متعهد شد همه تحريم‏هاي تجاري عليه ايران را لغو كند.


6. ايالات‏متحده متعهد شد ادعاهاي مطروحه در دادگاه بين‏المللي عليه ايران را پس بگيرد.


7. دولت امريكا متعهد شد از اقامه دعوا توسط ايالات‏متحده يا اتباع آن يا اشخاص غيرامريكايي در دادگاه‏هاي امريكا، درباره هرگونه ادعاهاي حال يا آينده عليه ايران در زمینه [اشغال سفارت امريكا و گروگان‏ها] جلوگيري کند.


8. ايالات‏متحده امريكا متعهد شد زمینه بازگشت دارايي‏هاي خانواده شاه در امريكا را به ايران فراهم سازد.


براي مطالعه بيشتر نک: اميررضا ستوده و حميد كاوياني، بحران 444 روزه در تهران، گفته‏ها و ناگفته‏هايي از تصرف سفارت امريكا، ص157.


�. بسم‏الله الرحمن الرحيم 


شوراي انقلاب جمهوري اسلامي! چون جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان، با ذكر دلايلي براي معذور بودن از ادامه خدمت، در تاريخ 14/8/58، از مقام نخست‏وزيري استعفا نمودند. ضمن قدرداني از زحمات و خدمات طاقت‏فرساي ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن‏نيت مشاراليه، استعفا را قبول نمودم. شوراي انقلاب را مأمور نمودم براي رسيدگي و اداره امور كشور در حال انتقال و نيز شورا در اجراي امور زير بدون مجال مأموريت دارد: 


1. تهيه مقدمات همه‏پرسي قانون اساسي؛


2. تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي؛


3. تهيه مقدمات تعيين رئيس‏جمهوري.


لازم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم‏الشأن، بايد امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاك‌سازي دستگاه‏هاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بي‏خانمان، به طور انقلابي و قاطع عمل نمايند.


15/8/58 روح‏الله الموسوي‏الخميني.


�. سازمان مجاهدین خلق، در تابستان سال 1360، ترورهای بسیاری انجام دادند که انفجار حزب جمهوری؛ ترور شهید آیت؛ انفجار مقر نخست‏وزیری و شهادت رجایی و باهنر و انفجار دادستانی و شهادت آیت‏الله قدوسی از آن جمله است. تا سال 1361 تقریباً همه خانه‏های تیمی و پایگاه‏های عملیات شهری آنها از بین رفت و کادرهای اصلی آن به خارج رفتند و سرانجام، در عراق مستقر شدند. آنها در دادن اطلاعات به ارتش عراق و بازجویی از اسرای ایرانی نقش داشتند. آخرین و مهم‏ترین عملیات آنها در اواخر جنگ تحمیلی بود. آنها در این عملیات، عمده قوای خود را با پشتیبانی عراق، وارد مرزهای غربی کشور کردند که در عملیات مرصاد، آن قوا به کلی نابود شد. این گروه به طور مستقیم، در به شهادت رساندن چند هزار نفر از ملت مسلمان ایران نقش داشته‏اند.
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